
 

 

 

 

 

 

 

 *تنيس صدقهفدک، 

 آیت االله جوادي آملی ?

روز ضــمن درس تفســیر  ـــ مــد ظلّــه العــالی  ـ حضــرت آیــت االله جــوادي آملــی 

لـه در   معظـم  .اي در مورد فدك پاسخ دادند به شبهه 12/7/88شنبه، مورخ  یک

�( تفسیر آیۀ
ُ
با مطرح کردن حدیثی که با آن، به  1)وَ يرَثُِ مِنْ آلِ َ"عْقُوب  يرَِث

 3هطاهر ارث نرسیدن آن به حضرت صدیقه صدقه بودنِ فدك و در نتیجه به

 هبحـث خـود، بـا ارائ ـ    هو در ادام ـحدیث را جعلی دانسـتند   احتجاج شده، این

 آید، متن بیانات معظـم لـه   در ادامه میچه  آن .ادعا پرداختند ، به رد ایناي هدلا

 :استباره  دراین

 .ارث [که در آیات قرآن آمده] اقوال متعددي مطرح گردیـده اسـت   هلئمسدر 

 :ر استیاند منظور از میراث موارد ز گفته

 ؛»نبوت« .1

 ؛»علم و حکمت« .2

 .»مال« .3

                                                           

 .152ـ  146، صص1388، تابستان 68. میقات حج، شماره *

 .6. مریم: 1
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الجـامع  «هـاي تفسـیري، بـه خصـوص در     گانه، در غالب کتاب این اقوال سه
نیست، براي اینکه » نبوت«باید گفت منظور  .قرطبی آمده است» [لأحکام القرآن]

هَُ ( ]هبر اساس [آی .نبوت امر ارثی نیست
َ

مُ حَيثُ 'ْعَلُ رسَِا"
َ
عْل

َ
ارثی نیسـت   1)االلهُ أ

 انبیـاي  هسلسـل  .انـد از نبـی قبـل از خـود ارث نبـرده     یک از انبیا نبوت راهیچ و
هرکدام بر اساس  هاحضرت ابراهیم و انبیاي بعدي، ایناز وجود مبارك  ،ابراهیمی

 .اند، نه اینکه ارث برده باشندنبوت رسیده اعطاي الهی به
ةُ الأْ « ، [روایت]»علم و حکمت« هباردر ثَ رَ ءَ وَ لَماَ ین سرِ جاي آمده، ا 2»بِيَاءنإِنَّ الْعُ

که انبیا معلـم کتـاب و   ؛ براي اینخود محفوظ است که عالمان، وارثان انبیا هستند
ایـن هـم    .برنـد  اند و علما هـم علـم و حکمـت را از انبیـا بـه ارث مـی       حکمت

 .مال هلئماند مس می .ندارد اختصاص به هیچ پیغمبري
 اي از عـده ما شیعیان ندارد،  که قول سوم است، اختصاص به» مال« هلئدر مس

عباس و دیگران هم ایـن ارث را ارث   و از قدما و از اصحاب، مانند ابنسنت  اهل
 .این ارث، ارث مال است یا غیر مال ما باید ببینیم که .اندمال دانسته

کنـد کـه انبیـا     روایتی را مرحوم کلینی ـ رضوان االله علیه ـ درکـافی نقـل مـی     
این روایـت را   .گذارند علم را به ارث می اینها .گذارند درهم و دینار به ارث نمی

بناي انبیا بر این نیست که مال جمـع   که مرحوم کلینی نقل کرده حق است؛ یعنی
محـور نـزاع بـین دو فرقـه (شـیعه و      چـه   آن .کنند و آن را به دیگري منتقل کنند

ةٌ «سنی) است، آن ذیل است که جعل شده؛  قَ دَ نَاهُ صَ كْ رَ ا تَ كْ «این  .»مَ رَ ا تَ ةٌ مَ قَ ـدَ » نَـاهُ صَ
 .اند سند ندارد و جعلی است و در جوامع روایی معتبر نیامـده کردهنها نقل را که آ

انـد تـا بگوینـد فـدك و     ها این را جعل کردهآن .درکتاب شریف کافی هم نیست
وقتـی   .رسـد  المـال مـی   عمومی شد، به بیت هامثال فدك صدقه است! وقتی صدق

                                                           

 .124. انعام: 1

 .32، ص1. کافی، ج2
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مـا بایـد    .شود و همین کار را هم کردنـد  قل میبه حاکم وقت منت ،المال شد بیت
 :ببینیم این روایت درست است یا نه

شود که مرحوم کلینی در کـافی   ، متن این روایت به همین جمله ختم میاولاً
اً « :نقل کرده است که همَ ثُوا دِينَاراً وَ لاَ دِرْ رِّ وَ ْ يُ بِيَاءَ لمَ ارث بـه  هـا علـم را   ایـن  1»إِنَّ الأَنْ

ثُوا الْعِلْـم«د؛ گذارن می رَّ ةٌ «آن  .»وَ لَكِنْ وَ قَ ـدَ نَـاهُ صَ كْ رَ ـا تَ در جوامـع روایـیِ معتبـر     »مَ
 .نیست

ً، حجیت روایت؛ چه معارض داشـته باشـد و چـه نداشـته باشـد، اولاً و      ثانیا
دو طایفـه روایـات هسـت کـه هـر دو را       .بالذاّت باید بر کتاب خدا عرضه شود

 :انددیگر هم در جوامع روایی ما آوردهبزرگان  ؛مرحوم کلینی نقل کرده
هاي اصـولی  است که در کتاب» نصوص علاجیه«یک طایفه مربوط به عنوان 

 :چه کنـیم؟ حضـرت فرمـود    ،فراوان مطرح است که اگر دو خبر متعارض بودند
قَ كِتَابَ االله« افَ ماَ وَ وهُ  فَ ذُ ـالَفَ كِتَـابَ االله«شـود حجـت،    می ،» فَخُ ـا خَ بُ  وَ مَ ـاضرِ ـلىَ فَ  وهُ عَ

ارِ  دَ کـه  ییهـا ها به عنوان نصوص علاجیه است؛ یعنی روایتاین .و مانند آن 2»الجِ
الحجتین، عرض بـر   ت و لاحجت یا ترجیح احديهستند، معیار حج  معارض هم

 .قرآن کریم است
روایاتی است که مطلق است؛ چه معـارض داشـته باشـد و چـه      دیگر، هطایف

 .نداشته باشد
 و همچنـین  ـ ـ و الثنـاء    آلـه آلاف   ىـ علیه و عل غمبرمبارك پی وجود

 :فرمودند :ائمه
تواننـد جعـل    کنند، ولی به نام خدا آیۀ قرآن را نمی به نام ما حدیث جعل می

ّ القالَة)کنند؛  ليَ هر روایتـی کـه از مـا     .به نام ما روایات جعلی زیاد است (ستكثر عَ
                                                           

 .34، ص1. کافی، ج1

الَفَ كِتَابَ االله«در بیشتر کتب روایی . 2 ا خَ وهُ  وَ مَ عُ  آمده است.» فَدَ
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ود و مخـالف  خدا نب اگر مطابق با کتاببه شما رسید، بر کتاب خدا عرضه کنید، 

 .ت نیست و حرف ما نیستکتاب خدا بود، این حج

مجلسـی ـ رضـوان االله تعـالی علیـه ـ را،        هم ـخدا غریق رحمت کند مرحوم علا

شود چیزهایی را به نـام پیغمبـر جعـل     روایت، معلوم می طبق همین :فرماید ایشان می

ّ القالَة ستكثر«روایت  که اینبراي این .اندکرده ليَ یا صادر شده و یا نشده، اگر صـادر   »عَ

شـود احادیـث    ، معلوم می»کنند به نام من دروغ جعل می«شده و پیغمبر فرموده است 

بـراي   ؛موضوع داریم و اگر این روایت صادر نشده باشد، همین دلیل بر جعل اسـت 

 وایت چه صادر شـده این ر :فرماید لذا ایشان می .همین را از پیغمبر نقل کردند کهاین

شـود کـه بـه نـام      باشد، چه صادر نشده باشد، مضمونش حق است؛ یعنی معلوم مـی 

پس هـر روایتـی چـه معـارض داشـته باشـد چـه         .کنند احادیثی جعل می 9پیغمبر

 .معارض نداشته باشد، باید بر قرآن کریم عرضه شود

بـر قـرآن    لذا اول ما باید خطوط کلی قرآن را ارزیابی کنـیم، بعـد روایـت را   

 .عرضه کنیم

بینیم عموماتی دارد، اطلاقـاتی دارد و   کنیم، می وقتی آیات قرآن را بررسی می

چـه   آن شـود، هـم   هم عموم و اطلاقش شامل انبیا و غیـر انبیـا مـی    .خصوصیاتی

ةَ (تمـام ایـن اطلاقـات از     .مخصوص انبیا است
َ
ـلا )يِمُواا$ص"

َ
ـيُ*مُ (، از )أ

َ
تـِبَ عَل

ُ
ك

ـيامُ  حج، از مسائل امر به معروف و نهی از منکـر،   مسئلهجهاد، از  سئلهم، از )ا$ص1

ها احکام مختصـه هـم   البته آن .شود می :شامل انبیا و معصومین ،تکالیف ههم

 :ولی .و مانند آن 9دارند؛ نظیر وجوب نماز شب بر پیغمبر

د5ُِـميوصِيُ*مُ االلهُ ( :کی
َ
وْلا

َ
تبیـین  ارث را  مسـئله از عمومات گونه  این 1) ِ" أ

 . ...اندها مشمولاین ههم .شودکند و شامل پیغمبر [هم] می می
                                                           

 .11. نساء: 1
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 (احزاب  همبارک هسور هآی :دو
َ

وْ#
َ
رحَْامِ َ)عْضُـهُمْ أ

َ
وا الأ

ُ
و-

ُ
کـه طبقـات    1)بـِبَعْضٍ  أ

 .شود کند، شامل انبیا هم می ارث را تبیین می

ثَ سليمانُ داود« هقص :سه رِ  .خصوص نبوت است هدربار 2»وَ

 ...(نجا هم ای :چهار
ً
2 *و1َِّا

ُ
 .ظاهرش، مال است 3)وَ يرَثُِ مِنْ آلِ 7َعْقُوبَ   يرَِث

 .خواهد قرینه می» ارث حکمت«یا » ارث علم«یا » ارث نبوت«که براي این

فلان کـس ارث بـرد، فـلان کـس      .»مسألۀ مال«وقتی عرفاً گفتند ارث، یعنی 

لان شخص وارث علـم  ف«شود گفت  درست است که می .وارث است؛ یعنی مال

با قرینـه   .القرینه استولی مع» وارث حکمت فلان کس است«، »فلان کس است

 هقرینه، همـان مسـأل   کرد؛ ولی بیشود ارث را در مسائل علم و حکمت مطرح می

اسـت و اعتبـار عقـلا    گونه  این است، در عرفگونه  این در لغت .ارث مال است

دهد که انبیا هماننـد افـراد دیگـر     ان مینش پس این چهار دلیل .طور است هم این

 .هستند  مشمول این عموم و اطلاقات

االله علیها ـ در حضور همه مهـاجر    ـ سلام   کبراتر از همه استدلال صدیقه  مهم

طالـب ـ سـلام االله     ابـی بن  یعنی علی ،و انصار با اطلاع وجود مبارك امام زمانش

چگونـه دارنـد    3کبراصدیقه حضرت باخبر بود که وجود مبارك  .علیه ـ است  

 کبرایکی از کسانی که این خطبه را حفظ کرد و نقل کرد زینب  .کنند احتجاج می

 .ـ سلام االله علیها ـ بود که این خطبه را حفظ کرده بود و براي دیگران نقل کـرد  

   .علیها ـ است االله  ـ سلام  کبرایکی از روات این خطبه زینب 

این خطبۀ نورانی حضرت، از چند بخش تشـکیل  الآن شما ملاحظه بفرمایید 

بعد از حمد و ثنـا و توحیـد    ...کنند شود و از چند جهت حضرت استدلال می می

                                                           

 .6؛ احزاب: 75. انفال: 1

 .16. نمل: 2

 .6و  5. مریم: 3
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رسند که خطاب به مهـاجر و انصـار    ارث میمسئله  به ...الهی و وحی و نبوت و

َا المُ « :فرمود  لىَ أَيهُّ لَبُ عَ ، أَ أُغْ ونَ لِمُ حَ  سْ ا ابْنَ أَبيِ قُ ثِي! يَ ةَ إِرْ ثَ أَبَاكَ وَ لاَ  فيِ كِتَابِ االلهِأَ ، افَ رِ أَنْ تَ
ثَ أَبيِ   برم؟ یمن از پدرم ارث نم یول يبر یدر قرآن آمده که تو ارث م1»؟ أَرِ
رِ! ا(

َ
 ف

ً
قَدْ جِئتِْ شَ&ئْا

َ
تُمْ كِتَـابَ االلهِ أَ فَعَلىَ  2)ل كْ ـرَ دٍ تَ مْ ـولُ  عَ كُمْ إِذْ يَقُ ـورِ اءَ ظُهُ رَ ُوهُ وَ تمُ وَ ( وَ نَبَـذْ

يمْانُ داودَُ 
َ
ْيَ  3)وَرثَِ سُل ِ يحَ برَ يَّا بن ىوَ قَالَ فِيماَ اقْتَصَّ مِنْ خَ رِ كَ هَبْ 1( إِذْ قَالَ  8زَ

َ
كَ و5َِ ـا  4

ْ
ن ُ

َ
 منِْ 8

ِ? وَ يرَثُِ منِْ آلِ َ=عْقُوبَ  *
ُ
4؟)يرَِث

 
و
 

 .برند پس این آیاتی است مربوط به انبیا که ارث می 5

الَ « و همچنین وْ! وَ ( :وَ قَ
َ
رحْـامِ َ&عْضُـهُمْ أ

َ
وا الأ

ُ
و+

ُ
ـالَ  6) كتِـابِ ا01   بـِبَعْضٍ ,  أ  :وَ قَ

), ُ ــ8ْ   يوُصــي4ُمُ ا01 يَ
َ
9
ْ
ن
ُ
 حَــظ; الأ

ُ
ــل

ْ
ــرِ مِث

َ
ك 0Aِ+ ْــمBُِوْلاد

َ
ــالَ  7)  أ  ( :وَ قَ

ً
ــDا ــرَکَ خَ إنِ تَ

 
َ

Hَ 
ً
ا
ّ
مَعْرُوفِ حَق

ْ
ر8َِKَ باِ+

ْ
ق
َ
ينِ وَالأ َNِوَا

ْ
+لِ

ُ
وَصِية

ْ
مُت0ق8َِ  ا+

ْ
ثَ  8}ا+ ةَ ليِ وَ لاَ إِرْ ظْوَ تُمْ أَنْ لاَ حُ مْ عَ وَ زَ

يْنَنَا أَ  مَ بَ حِ نْ أَبيِ وَ لاَ رَ مُ االله مِ كُ صَّ جَ أَبيِ  فَخَ رَ ةٍ أَخْ ا 9بِآيَ نْهَ 9.»مِ
 

گـذارد؟! بعـد هـم آن     آیۀ خاصی داریم، دلیل مخصوصی داریم که پدرم ارث نمـی 
این جملـه اصـلاً    در و پیکر زدن با [دردناك بودنِ]مسئله  :جملۀ جگرسوز را فرمود که

 .شما هیچ دلیلی ندارید که مرا از ارث محروم کنید :قابل قیاس نیست! فرمود

دهـد، بعـد از یـک صـفحه      هاي بعد، این خطبه را ادامه مـی  خوب، در جمله

اثُ أَبيِ « :فرماید می رَ مَ تُ ضِ ـرْ « :به مردم خطاب کرد» أَ أُهْ تُمْ بِمَ عٍ  ￯أوَ أَنْ ـمَ سْ نِّـي وَ مَ  10»مِ

                                                           

 .226، ص29. بحارالأنوار، ج1

 .27. مریم: 2

 .16. نمل: 3

 .6و  5. مریم: 4

 .226، ص29ر، ج. بحارالأنوا5

 .75. انفال: 6

 .11. نساء: 7

 .180. بقره: 8

 .142، ص17الوسائل، ج . مستدرك 9

 .226، ص29. بحارالأنوار، ج10
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 .کنند هضم می بینید ارث مرا دارند دارید می .تان حاضرید همه
 بینیـد وجـود مبـارك حضـرت امیـر وقتـی حضـرت        البلاغه مـی  شما در نهج

 ها را گفته [است]: کند، این جمله خواهد دفن را می 3زهرا
 9طهـر پیغمبـر  البلاغه آمده است که هنگام دفن رو کرد به قبر م نهج 202 در خطبۀ

لَيْكَ يَا«عرض کرد  لاَمُ عَ ـاالله رسول السَّ ، وَ السّ كَ ارِ ـوَ لَةِ فيِ جِ نِ ابْنَتِكَ النَّازِ نِّي وَ عَ ـاقِ ـَ، عَ يعَةِ اللَّحَ رِ
، قَلَّ يَا ي االله رسول بِكَ ِ برْ يَّتِكَ صَ فِ نْ صَ تُنَبِّئُکَ ابْنَتُکَ « :تا به این جمله که »عَ کَ  وَ سَ تِـ ـافُرِ أُمَّ  بتَضَ

لىَ  ا عَ هَ مِ ضْ  .»هَ
ـ« :زهـرا آمـده   این هضم همان است که در خطبۀ حضرت ـمَ تُ ضِ اثُ أَبيِ وَ أَ أُهْ رَ

أ رْ تُمْ بِمَ عٍ  ￯أَنْ مَ سْ نِّي وَ مَ برنـد!   بینید که روز روشن دارند ارث مـرا مـی   تان می همه »مِ

تِكَ عَ « :اینجا هم حضرت فرمود رِ أُمَّ افُ نَتُكَ بِتَضَ تُنَبِّئُكَ ابْ الَ وَ  لىَ وَ سَ ـؤَ ا السُّ هَ فِ أَحْ ا فَ هَ مِ ضْ  هَ

ال ا الحَْ هَ ْ برِ تَخْ  .» اسْ

خاص دربارة ارث  دلیل .عمومات حاکم است .بنابراین، اطلاقات حاکم است

حاضـر   3کبـرا  تر از همه تفصیل و تبیین و تشریح صدیقۀ مهم .انبیا حاکم است

 3رازه ـ و قبلاً هم در بحث گذشت کـه [اگـر] وجـود مبـارك حضـرت      .است

 .فرمـود  7امام صادق .که امیرالمؤمنین فرمود مطلبی را بفرماید، مثل این [است]

خواهـد   می .گوینده است نه امامت او عصمت حجیت، معیار .فرمود 7امام باقر

 .است اگر کسی معصوم بود، قولش حجت .خواهد نباشد امام باشد، می

محکَّـم،   شـود  ت مـی بنابراین، ایـن تفسـیرکه منظـور از ارث، ارث مـال اس ـ    

کنـد و   مـی تأییـد   اند و دلیل خاصی هـم کـه بـود    عمومات و اطلاقات هم حاکم

 .کند می شده است تبیین 3تفصیلی هم که از حضرت زهرا

»و الحمد الله ربّ العالمين«


